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  الملليسازي حقوق قراردادها در سطح بينروند متحّدالشكل
 

  معصومه شكوريـ  محمود جلالي

  
  )8/2/1392: ، تاريخ پذيرش13/8/1391: تاريخ دريافت(

  
  چكيده

المللي و همچنين منظور حمايت از قراردادها و از ميان برداشتن موانع تجاري بينها بهدولت
ناشـي از تفـاوت قـوانين     هايكوشند تا اختلافوضع قواعد براي موضوعات جديد، همواره مي

. كننـد هـاي اقتصـادي را تـأمين    خود را به حداقل برسانند و امنيـت حقـوقي لازم، بـراي فعاليـت    
. شـود قوانين متحّدالشكل، با اين هدف طراحي و براي اعمال در قراردادهاي تجاري پيشنهاد مي

آور يـا  دو صورت الـزام توانند به مي شده وجمله قوانين فراملي محسوب  قوانين متحّدالشكل، از
تواننـد تنهـا   ، مـي يادشـده دو نـوع قـوانين   . حقـوقي را پيشـنهاد كننـد    يلهأاختياري، راهكار مس ـ

در . ماهوي وضـع كننـد   يراهكاري براي حل تعارض قوانين تلقي شوند و يا فراتر از آن، قاعده
ر طراحـي قواعـد   هاي متعدد دولتي، نيمه دولتي و خصوصي، فعالان اصلي دحال حاضر سازمان

آوري بيشـتر و يـا اسـنادي ماننـد     ها با الـزام متحّدالشكل بوده و در قالب اسنادي مانند كنوانسيون
، تصـويب و اجـراي قـوانين    )هـا تنها به روش اقناع وجـداني دولـت  (اصول و راهنماهاي حقوقي 

هـاي  ب نظـام در مـواردي بـا تطبيـق و تقري ـ    يادشدههاي سازمان. اندسرعت دادهمتحّدالشكل را 
. اندحقوقي و گاه با وضع قوانيني جديد به استناد عرف بازرگاني فراملي، به اين مهم دست يافته

 سـازي در حقـوق قراردادهـا   هاي متحّدالشـكل ، توجه به محدوديتاهميت داردآنچه در نهايت 
وري هـا و حـذف مسـائل غيـر ضـر     نفع مشترك دولتمانند مواردي درنظر گرفتن تا با باشد مي

  .مشكلات تصويب و اجراي قوانين جديد، به حداقل برسد
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  مقدمه 
دن قواعـد حـاكم بــر   كــردر حقـوق قراردادهــا، بـه معنـاي متحّـد     » سـازي كلالش ـمتحّد«

قـانوني واحـد بـر تمـامي قراردادهـاي      عمال قراردادهاي تجاري در سطح جهاني است تا با ا
رسـد  نظر مياما به تضمين شود الملل،تجارت بين يتجاري، روابطي آسان و آزاد در عرصه

المللـي،  بـين  يلهأعلت عدم وفاق جهاني نسبت به اهميت ايـن مس ـ كه در وضعيت كنوني به
در سـطح   تنها پذيرش يك استاندارد حقوقي مشترك بـراي مبـادلات و معـاملات تجـاري،    

 .، قابل تحقق باشد»جهاني«و نه » الملليبين«محدود 

تـرين  ، يكـي از مهـم  2»سـازي هماهنگ«و  1»سازييكسان«مانند عناويني  باله كه أاين مس
هـاي اخيـر بسـيار مـورد توجـه      شود، در دهـه مسائل مربوط به معاملات فرامليّ محسوب مي

-متحّد الملل وابسته به سازمان مللتجارت بينالمللي مانند كميسيون حقوق هاي بينسازمان
قـرار    4يونيـدرويت  سـازي حقـوق خصوصـي   المللي متحد الشكلبين يموسسهو  3آنسيترال

اما از سوي ديگر اين رخداد . ده استشآن، اسناد قابل توجهي اجرايي  يگرفته و در نتيجه
گيـري  ه نسـبت بـه آن موضـع   جملـه ايـران، همـوار    هـا از دولـت تا  كندمي اقتضاالمللي، بين

و بتوانند به دور از هرگونه نقش منفعلانه، در حين تأثيرپـذيري، در جريـان    داشتهاي عالمانه
مطالعـه و  يادشـده  مقالـه جريـان   ايـن  در . المللي خلاّق و تأثيرگذار نيز باشـند اين پروسه بين
  . خواهد شدتحليل علمي 

 كل سازي در حقوق قراردادهاضرورت متحّدالش

  كوشــند تــا مرزهايشــان را جهــاني شــدن، كشــورها مــي يدر جريــان ســريع و بــي وقفــه
تري تشـكيل دهنـد كـه بـراي آنهـا فوايـد متعـدد سياسـي،         تر كرده و اتحّاد بزرگرنگكم

بازرگـاني بـين جوامـع     يارتباط ديرينـه . مراه داشته باشدهاقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به
تـدريج  ها بهدولت. تجارت آغاز شود يزي، ابتدا در زمينهتا تلاش براي متحّدسا سبب شده

اي متحول شود كه بتوانـد فعاليـت   گونهدريافتند كه قوانين مرتبط با معاملات تجاري بايد به
المللي را، به بهترين شكل تضمين كند تا بدين وسيله هدايت پول و سرمايه، تحـت  تجار بين

المللـي  درستي شكل گرفت زيرا فعـالان تجـاري بـين   هاين تصور ب. حاكميت آنها قرار گيرد
                                                      

1. Unification 
2. Harmonization 
3. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 
4. International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)    
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كننـد، همـواره   فعاليت مي) خصوصي يا عمومي( در قالب اشخاص حقوقيطور عمده بهكه 
نفـع باشـد و بتوانـد    هـاي ذي طرف يخواستار قواعد سهل وثابتي هستند كه مورد قبول كليه

قواعـد جديـد بايـد بتوانـد      .موانع مربوط به اجراي تعهدات قراردادي را بـه حـداقل برسـاند   
از  درسـتي المللـي معـين و تفسـير    دادگاه صالح را در صـورت پيـدايش يـك اخـتلاف بـين     

ه و در نهايت اجراي حكم صـادره  يموجود در قرارداد، ارا هايضرورتمفاهيم، تعهدات و 
  . كندرا تضمين 

 هـاي اخـتلاف ها با هدف حمايت از قراردادها، ناگزير خواهنـد بـود كـه    بنابراين دولت 
ناشي از تفاوت قوانين ملي را بـه حـداقل برسـانند و قواعـدي متناسـب بـا شـرايط جديـد و         

م حل تعارض، يعنـي ارجـاع بـه    نظازيرا استفاده از  ؛المللي وضع كنندموضوعات جديد بين
م حل تعارض، اگرچه نظا. م حقوقي خاص، كمترين حد مطلوبيت را خواهد داشتنظايك 

 كند، اما اساسـاً در رابطـه بـا حقـوق بازرگـاني     الملل ايفا ميحقوق بين هنوز نقش مهمي در
الملل كل مواجه شده و تنها در مسائل غير تجاري حقوق بينفراملي با هجوم قواعد متحّدالش

كـرده  خـود را حفـظ    يخصوصي همچون خانواده، اموال، مسئوليت مـدني، جايگـاه ويـژه   
پـذيري خـود، وابسـتگي    غير تجاري، بـا انعطـاف  زيرا مسائل تجاري برخلاف مسائل . است

اعتقادي جوامع كمتـر   -هاي حقوقي و حاكميت داشته و از شرايط اجتماعيكمتري به نظام
امـا در مسـائل   . به اين دليـل امكـان تغييرپـذيري بيشـتري خواهنـد داشـت       اند وتأثير پذيرفته

سـازي قواعـد احسـاس    انيكس ـ رجـدي ب ـ تفكّـر  غيرتجاري، به اعتقاد برخي از انديشمندان، 
المللي، حداقلي از اسـتانداردهاي  هاي بينشود و تنها در مواردي از سوي برخي سازماننمي

بـر  ). 59، ص1387شـيروي،  ( ه خواهد شديحمايت از حقوق بشر، ارا مانندعناويني با لازم، 
تجـاري و   يسازي قـوانين در زمينـه  كلمتحّدالش هاي اصلي برايهمين اساس امروزه تلاش

   ،و بـا سـه عامـل   ) Červenková, 2008, p. 10( شـود با موضوع حقوق قراردادها دنبال مـي 
هاي موجـود  المللي و حذف يا كاهش تفاوتتمايل به از ميان برداشتن موانع تجاري بين -1

تمايل به وضع قواعد جديد براي موضـوعات جديـد بـا هـدف تضـمين       -2؛ در قوانين ملي
. دارد ارتبـاط نزديـك   تأثيرپذيري فرهنگـي و حقـوقي جوامـع از يكـديگر     -3 ؛رقابت برابر

هاي جهاني اسـت؛  عامل سوم تا حد زيادي يك واكنش طبيعي نسبت به آگاهي از پيشرفت
 ,Reich( هاي ديگر تأثيرگذار باشدگذاري دولتتواند بر جريان قانونهايي كه ميپيشرفت

2005, p. 28.(  
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المللـي ضـروري   كه سطح مشخصي از هماهنگي در قـوانين بـين   رسدنظر ميبنابراين، به
علت عدم قطعيـت قواعـد   هاي اقتصادي، بهصورت، امنيت حقوقي فعاليتدر غير اينبوده و 

ند كـه رشـد روزافـزون اقتصـادي،     هست ها بر اين امر واقفامروزه دولت. افتدبه مخاطره مي
صـلح و امنيـت نيـز تـأمين      ابط دوستانه،آن رو يوابسته به همكاري تجاري است و در سايه

خــاب موضــوعات ضــروري بــراي كنــوني، تنهــا در رابطــه بــا انت هــايشــود و اخــتلافمــي
هـا حاضـرند بـه نفـع     كـه دولـت   باشـد مياي هسازي و همچنين ميزان و محدودكلمتحّدالش

  .نظر كنندقوانين هماهنگ، از حاكميت قوانين ملي خود صرف

  كل قواعد متحّدالشبندي موضوعي بقهط
  هـاي متفـاوتي نشـان    كل واكـنش هـا نسـبت بـه انـواع قواعـد متحّدالش ـ     كه دولت ديديم

اما از سوي ديگـر  . باشدميدهند و درمجموع نسبت به قوانين امري، اين حساسيت بيشتر مي
. شودضمن قواعد متحّدالشكل مطرح مي اتي است كه درها وابسته به موضوعواكنش دولت

 ل، در معرفـي رونـد كنـوني متحّدالشـكل    ك، شناخت موضـوع قواعـد متحّدالش ـ  اين برافزون
كل در حقـوق  متحّدالش ـقواعـد  در زير به اين منظور، . سزايي خواهد داشتسازي اهميت به

  . شودميموضوعي بررسي نظر  قراردادها از
  قواعد ماهوي متّحد الشكل

طور غير اين قواعد كه به .باشدتواند با هدف وضع قواعد ماهوي دن ميكركل متحّدالش
برخـي  در  .يابندقدرت اجرايي مي ،كنند، به دو شكليم تعارض قوانين را نيز منتفي ميمستق

عضويت دولت در سازمان و با  تنهاها ندارد و موارد قواعد هماهنگ، نياز به تصويب دولت
فرانسه . شودالاجرا ميزمقوانين داخلي قرار گرفته و لا ينهاد پيشنهاددهنده، قواعد در زمره

امـا كشـورهاي آلمـان، ايتاليـا و     . كننـد ي اروپا از ايـن روش اسـتفاده مـي   و هلند در اتحاديه
كدخـدايي،  ( كننـد انگليس از روش ديگري كه در ذيل به آن اشاره خواهد شد، تبعيت مي

 ).117، ص1380

پيمـان يـا    هـا از طريـق تصـويب مراجـع رسـمي داخلـي، مقـررات       در روش دوم، دولت
الاجـرا تلقـي   مفاد آن را لازم ،صورتشناسند و تنها در اينقرارداد مربوطه را به رسميت مي

  كه پـس از تصـويب مجلـس شـوراي اسـلامي در ايـران        زيرهاي مانند كنوانسيون. كنندمي
المللي كالا از طريـق جـاده و پروتكـل    كنوانسيون قرارداد بين: رسميت شناخته شده استبه

كنوانسيون حمل و نقل  حاوي اصلاحات 1999پروتكل مورخ  ؛)18/5/1376( حي آناصلا
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كنوانسيون سازمان ملل متحد براي ارتباطات ؛ )COTIF) (14/10/1381( آهنالمللي راهبين
با امضاي موقـت   1385كه در سال ) 2005نوامبر  23( الملليالكترونيك در قراردادهاي بين

آن توسط هيئت وزيران، به وزارت امور خارجه اجازه داده شد تـا مراحـل قـانوني آن را تـا     
لاهه در حمل  1955ورشو و پروتكل الحاقي  1929كنوانسيون  ؛كندتصويب نهايي پيگيري 

 1354يش از ايـن در سـال   ايـن كنوانسـيون پ ـ  ). براي پروازهـاي داخلـي   1364و نقل هوايي 
اطلاعات بيشتر براي ( .تصويب شده بوددولت ايران توسط المللي ش، براي پروازهاي بين.ه
-http://www.Shora-gc.ir/portal/Siteold/Ketabkhaneh/nazaratghava: بـــــه. ك.ر

nin/index0.htm(.  اجرايـي شـدند،    يادشدهپس از اينكه قواعد ماهوي به يكي از دو شكل
    :هاي عضو را تحت تأثير قرار دهندتوانند به دو روش زير، نظام حقوقي دولتمي

قواعد تا كنند هاي عضو را مكلف ميبرخي از قواعد ماهوي، دولت: تأثير مستقيم) الف
قـوق  جزئـي از ح طـور مسـتقيم   بـه اين قواعد كه . ندكنمشترك را عيناً در قوانين خود وارد 

كنوانسـيون حـاوي قـانون    « 1ماننـد مـاده    ؛شوندناميده مي» كلقانون متحّدالش«خواهند شد، 
ــين  متحّدالشــ ــع ب ــاي بي ــاد قرارداده ــورد انعق ــادي كل در م ــول م ــياي منق ــي اش ــه  »الملل لاه

شـود حـداكثر تـا تـاريخ بـه      هريك از دول عضو متعهد مي«: داردكه مقرر مي) 1/7/1964(
  يي را كه در ضميمهالشكلون متحّدمرحله اجرا درآمدن كنوانسيون نسبت به اين دولت، قان

م قـانوني خـود   نظـا در  اشكنوانسيون گنجانده شده، طبق روش مقرر در قـانون اساسـي  اين 
   .)159، ص1382 خمامي زاده(» دكنوارد 
گذارند كه ها را آزاد مياما تعداد ديگري از  قواعد ماهوي دولت: تأثير غير مستقيم) ب

ها، تا حـدي كـه   ند و به اين ترتيب دولتكنكل، هماهنگ متحّدالشقوانين خود را با قواعد 
ــا نظــام دا  ــوانين هماهنــگ، متناســب ب ــد خلــي باشــد، قواعــد جديــد را  ق درنظــر مــي گيرن

  ).117، ص1380كدخدايي، (
  قواعد حل تعارض متّحدالشكل
ــوانين متحّد ــي   الشــكلبرخــي از ق ــوانين م ــارض ق ــد حــل تع ــه وضــع قواع ــد، ب  پردازن

شـود و تنهـا   قواعد ماهوي جديد تعيـين نمـي   ،در اين روش). 47-47ص، ص1371شاپيرا،(
ايـن دسـته از قواعـد،    . شـود طـور قطعـي مشـخص مـي    م حقوقي حـاكم بـر موضـوع، بـه    نظا

م انتخـابي  نظـا البتـه  . كننـد تعارض قوانين را برطـرف مـي   نظامانتخاب  مشكلات موجود در
يـك  شـايد  كل، نخواهـد بـود و   قواعد متحّدالش يهاي پذيرندهم يكي از دولتنظاضرورتاً 
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ايـن دسـته از قواعـد نيـز     . المللي از بين كشورهاي غير عضو انتخـاب شـود  م مطلوب بيننظا
هـاي  الاجرا شده و به روش مستقيم و غيرمستقيم بر نظاممانند گروه نخست، به دو شيوه لازم

وعي قواعـد متحّدالشـكل،   بنـدي موض ـ طبقـه ) 1(شـماره  در جدول . گذاردحقوقي تأثير مي
  .شودبرخي از مصاديق آن مشاهده مي بيانهاي حقوقي با براساس تأثير آن در نظام

  
 حقوق ملي بربر اساس ميزان تأثيرآن  الشكلحد بندي قواعد متّطبقه. 1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كنوانسـيون حـاوي قـانون    «كل مربـوط بـه بيـع، ضـميمه     حدالش ـقـانون متّ كـه   بايد گفت
هـاي مربـوط بـه    كنوانسيون و بوده »اشياي منقول ماديالمللي در مورد بيع بين ،الشكلحدمتّ

سـفته   كل بـرات و حدالشچك متمايز از قوانين متّ سفته و برات و يتعارض قوانين در زمينه
  . هستند

يعنــي آن نــوع از قواعــد  رســد كــه قســم اول،نظــر مــيبــه مطالــب يادشــدهبــا توجــه بــه 
روش اثرگـذارترين  ود، ش ـخلي ميحقوق دا طور كامل جزئي ازكل ماهوي، كه بهمتحّدالش

اما مشاهده خواهد شد كه چگونه موانـع موجـود   . دشوسازي محسوب ميكلبراي متحّدالش
تر از سـاير انـواع   ده كه اين دسته، كمشباعث » قواعد ماهوي مستقيم«براي تنظيم و تصويب 

  . وجود آيدكل بهقواعد متحّدالش

  
  
  

  قواعد                                       
                        ماهوي                                      

                               
  

                                    حدالشكّلمتّ قواعد
                      

  
  

  قواعد                                       
  حل                                        

                               تعارض                                      
                           

                    

 
 1930،حد الشكل مربوط به برات و سفتهقوانين متّ مستقيم 

  1931،حدالشكل مربوط به چكقوانين متّ      
  اموال منقول   المللي بينحد الشكل مربوط به بيع قوانين متّ      
  1964 ،مادي     
 1929،)ورشو( كنوانسيون حمل ونقل هاي هوايي غير مستقيم  

  1961،)برن( نقل از طريق راه آهن كنوانسيون حمل و      
    1978 ،هامبورگ و1924 ،)بروكسل( دريايينقل  كنوانسيون حمل و      

  1961 ،سازي حمل مسافرحدالشكلقرارداد متّ       
  1956 ،)ژنو( نقل از طريق راه شوسه كنوانسيون حمل و       
 المللي اشـيايكنوانسيون مربوط به قانون قابل اجرا در مورد بيع بين  مستقيم

   1955 ،)لاهه(كنوانسيون  منقول مادي
  ــر ــتقيمغي ــرات    مس ــه ب ــوانين در زمين ــارض ق ــه تع ــوط ب ــيون مرب كنوانس

         1930،وسفته

 1931،مربوط به تعارض قوانين در زمينه چك سيونكنوان      
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  حقوقيهاي كل در نظاماعتبار قوانين متحّدالش
ايـن  . شـود از انواع قوانين فراملي محسوب مـي كل در حقوق قراردادها، قوانين متحّدالش

اگرچـه  . ها، مواجـه شـده اسـت   هاي متفاوت دولتقوانين از ابتداي پيدايش خود با واكنش
اند كـه تـا حـدي قـوانين فراملـي را      دهكرها در ضمن آراي قضايي خود سعي اصولاً دولت

، اما ميـزان ايـن تمايـل در كشـورهاي مختلـف بـا شـدت و        )72، ص1371شاپيرا، ( بپذيرند
دهـد كـه تـاكنون هـيچ     نشان مي دست آمدهبهطور كلي نتايج البته به. باشدميضعف همراه 

نهـايي در كشـور خـود اعـلام نكـرده       يعنـوان اراده هطور مطلق احكام فراملي را بدولتي به
آنها همواره . ها يك وجه اشتراك وجود داردبا اين وجود، در بررسي واكنش دولت. است

گيرند كـه  گيري نسبت به قوانين متحّدالشكل قرار مييمهاي يكساني براي تصمدر وضعيت
 يدهنـده خـوبي نشـان  تصميم آنها در هريك از اين شـرايط بـه  . شودمياشاره زير به آن در 

  .هد بودسازي حقوق قراردادها خواكلدر قبال متحّدالش هاسياست دولت
كل در آور بودن قـوانين متحّدالش ـ الزام آور يا غيراست كه مفهوم الزام يادآوريلازم به 

عنـوان  بـه . باشـد يادشـده مـي  ذيل، به معناي وجود حكم قطعي يا اختياري در ضمن قـوانين  
. شـود آور محسـوب مـي  الـزام  يالمللي كالا، يك قاعدهاز كنوانسيون بيع بين 23ماده  ،مثال

اي كه قبولِ ايجاب، مطابق مقررات ايـن كنوانسـيون نافـذ    قرارداد در لحظه« :اين ماده برطبق
   .)266، ص1374، المللي بين تفسيري بر حقوق بيع(» دشو، منعقد مياست

آور اختيـاري و غيـر الـزام    يالمللي، يـك قاعـده  از اصول قراردادهاي بين 2 -1اما ماده 
 كنـد كـه قـرارداد   يك از مفـاد ايـن اصـول مقـرر نمـي      هيچ«: براساس اين ماده. خواهد بود

 يتوان به هر وسـيله از جملـه بـه وسـيله    قرارداد را مي. منعقد يا تسجيل شودكتبي صورت  به
  ).8، ص1378مؤسسه رم، (» دكرشهود، اثبات 
  . شودزير بررسي مي، در دو قسمت يادشدههاي وضعيت

  قوانين ملّيآور مغاير با قوانين متّحدالشكل الزام
ها، ها و كنوانسيونالمللي مانند عهدنامهاين اصل عموماً پذيرفته شده است كه قوانين بين

قـانون مـدني،     9در نظام حقوقي ايران، ايـن موضـوع در مـاده    . ندهست حاكم بر قانون ملي،
 مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول«: بيني شده استپيش

مقررات «: قانون مدني 975همچنين به موجب ماده » .منعقد شده باشد، در حكم قانون است
شـود كـه مخـالف    اين قانون تا حدي به موقـع اجـرا گذاشـته مـي     974تا  962و مواد  7ماده 
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 .»كرده و يا مخالف با قـوانين مخصوصـه نباشـد    را امضا المللي كه دولت ايران آنعهود بين
قانون مدني در ارتباط با اهليت، روابط زوجين، روابط پدر و مادر و اولاد،  974تا  962مواد 

ولايت، تصرف و مالكيت، حق مكتسب، قوانين اصلي حاكم بر تركـه خارجيـان در ايـران،    
تعهدات ناشي از عقود، تنظيم اسناد، صلاحيت مأموران سياسي و كنسـولي در اجـراي عقـد    

اجراي احكام و اجـراي اسـناد رسـمي خـارجي و      نكاح، صلاحيت دادگاه و آيين دادرسي،
  . باشدميقانون صالح خارجي  ياحاله

هـا را بـيش از   اي مواقع اعتبار عهدنامـه در پاره الملليبنابراين، دولت ايران در روابط بين
. داند و اختيار دولت در وضع قانون معارض، به نوعي محـدود شـده اسـت   قانون داخلي مي

اي وضـع  شكل خواهد بود كه هرگاه قانون داخلي مخالف با عهدنامه اين محدوديت به اين
  عـام جديـد نسـخ     عنـوان قـانون خـاص، بـا قـانون     شود، اگر عهدنامه مقدم بر قانون باشد بـه 

عمـوم و   نظـر در مـوارد نـادري هـم كـه تعـارض، رفـع نشـدني باشـد و هـردو از          . ودشنمي
-قـانون  ين جديد را كـه آخـرين اراده  خصوص برابر باشند، در حقوق داخلي، دادگاه قانو

 اسـت المللـي، عهدنامـه بـر قـانون مقـدم      كنـد امـا در روابـط بـين    ، اجـرا مـي  باشـد ميگذار 
ــان، ( ــوانين پــس از طــي    ).587، ص1384كاتوزي ــران، ايــن دســته از ق در نظــام حقــوقي اي

دم ع ـامـا در صـورت   . اعتباري فراتر از قـوانين ملـي خواهنـد يافـت    گاهي تشريفات قانوني 
كل از سـوي طـرفين قـرارداد، موكـول بـه رعايـت نظـم        تصويب، انتخاب قواعـد متحّدالش ـ 

مگـر   ،شودميعمومي، اخلاق حسنه و عدم ارتباط با اركان و شرايط صحت و يا اثر معامله 
  .خارجي منعقد شده باشد يآنكه قرارداد بين دو تبعه
شود و اين امر حتـي موجـب   يطور مشابه در ساير دول نيز مشاهده مپذيرش اين اصل به

مربوط بـه قراردادهـا را، تحـت هـر     » كلقوانين متحّدالش«دانان برخي از حقوق تاده است ش
امـا بـه موجـب    ). 9، ص2004لانـدو،  ( الاجراي ملـي بداننـد  شرايطي، جايگزين قوانين لازم

 هـا، مـه ناهـا، مقاولـه  قـانون اساسـي ايـران هماننـد بسـياري از دول ديگـر، عهدنامـه        77اصل 
. المللـي بايـد بـه تصـويب مجلـس شـوراي اسـلامي برسـد        هاي بـين نامهقراردادها و موافقت

همچنين در ايران، با توجه به نظارت شوراي نگهبان بر مصـوبات مجلـس شـوراي اسـلامي،     
پذيرش قوانين فراملي كه در ارتباط با حقوق حاكم بر قراردادهاي منعقـده در ايـران باشـد،    

  در غيـر  . ، اجـرا شـود  نوانسـيون يـا اسـناد مشـابه و بـا طـي تشـريفات قـانوني        بايد در قالب ك
المللي، تنها در حـدود رعايـت مـاده    كل بينقراردادهاي حاوي قوانين متحّدالش ،صورتاين
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قراردادهـاي  «قـانون مـدني    10براساس مـاده  . قانون مدني در ايران اعتبار خواهند داشت 10
اند در صورتي كـه مخـالف صـريح قـانون     دهكرمنعقد ت به كساني كه آن را خصوصي نسب

  .»، نافذ استنباشد
اجـراي قـوانين   رسد كه از نظر حقوق ايران رعايت چند شـرط بـراي   نظر ميبنابراين، به
اگر قوانين فراملي خارج از مصوبات شود؛ كل شده، ضرورت محسوب ميفراملي متحّدالش

تواند معتبر تنها هنگامي مي ،استناد قرار گيردمجلس شوراي اسلامي باشد اما در ايران مورد 
 975مـاده  ( كل مخالف با نظـم عمـومي و اخـلاق حسـنه نباشـد     قانون متحّدالش -1 باشد كه

تواننـد بـر قـوانين تكميلـي و غيـر امـري حقـوق        طـرفين قـرارداد تنهـا مـي     -2 )ون مـدني قان
بنابراين توافق . ندكنداد حاكم كل را بر قرارده و قانون متحّدالشكرتوافق  قراردادهاي ايران،

و  يستپذير نامكان علت امري بودن قواعد،نسبت به اركان و شرايط صحت يا اثر معامله، به
ناشي از عقودي  ،، مگر اينكه تعهدات)32، ص1384كاتوزيان، (شود ميمنجر به فساد عقد 

يا ضمناً تابع قانون  و طرفين عقد، آن را صريحاً انجام شدهخارجي  يباشد كه مابين دو تبعه
بـراي  معتقدنـد  دانان ايرانـي  برخي از حقوق). قانون مدني 968ماده (ديگري قرارداده باشند 

هردو طرف قرارداد خـارجي باشـند و انتخـاب قـانون نيـز بـه        لازم استاخير،  ياعمال ماده
تـه  الب). 584، ص1384كاتوزيـان،  ( منظور حكومت بر آثار عقد باشد نه شرايط صـحت آن 

، 1368 الماسـي، ( دانـان قـرار گرفتـه اسـت    اين ديدگاه مورد انتقـاد برخـي ديگـر از حقـوق    
طـور مطلـق   بـه  آور،كل الـزام حدالش ـبدين ترتيب، در نظام حقوقي ايران قواعد متّ). 204ص

  . اندپذيرفته نشده
  آور مغاير با قوانين ملّيقوانين متّحدالشكل غير الزام
در حقوق قراردادها را حاكم بر قانون  الشكلكه قوانين متحّدداناني براساس آراء حقوق

آور و اختيـاري  دانند، حتي قوانين غيـر الـزام  نمي ها را ضروريملي دانسته و تصويب دولت
براي مثال ). 9، ص2004لاندو، ( آور داخلي حاكم باشدبايد بر قوانين الزاميادشده در اسناد 

ند مسئوليت ناشي ازعيـوب پنهـان كـالا را از خـود سـلب      توادر قانون فرانسه، فروشنده نمي
تواند مسئوليت خود را المللي كالا، فروشنده مياز كنوانسيون بيع بين 6كند، اما براساس بند 

تفسـيري بـر   ( دكن ـاين كنوانسيون از خود سلب مسئوليت  45ده يا به موجب بند كرمحدود 
رسد كه در حقوق ايـران شـروط قسـمت    مي نظراما به). 94، ص1374، المللي بينحقوق بيع 

  . درنظر گرفته شودقبل همچنان بايد 
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كل ن متحّدالش ـداناني كه به قـواني به اين برتري، به پيشنهاد حقوقيادشده بر تمايل افزون
بايـد تغييـر شـكل داده و بـه نحـو       ،آورانديشند، برخـي از ايـن قواعـد غيـر الـزام     جهاني مي

 1-3عتقدند كه قوانيني ماننـد بخـش   دانان ماين حقوق. دكنحل قطعي را تعيين مشخصي راه
 ‚Ibid( اصول قرادادهاي اروپايي بايد حـذف شـود   4المللي و بخش اصول قراردادهاي بين

p.11-12 .( گذاري شـده اسـت،   در هر دو مجموعه نام» اعتبار«عنوان  بادر اين دو بخش كه
عـدم   :پـردازد نمـي  زيـر ه عدم نفوذ و بطلان ناشي از مـوارد  اين اصول ب«: ه كهشدبيني پيش

در شـرح ايـن مـاده آمـده اسـت كـه       . »اهليت، عدم اختيار و جهت غيراخلاقي يـا نامشـروع  
پيچيدگي ذاتي مسائل مربوط به وضعيت، نمايندگي و نظم عمومي و همچنين روش كـاملاً  

در نتيجـه،  . باشـد مـي  ايـن اسـتثنا  دليل  ده،كرمتفاوتي كه حقوق داخلي در مورد آنها اتخاذ 
تجاوز از حدود اختيار، اختيار نماينده به التزام اصيل و نيز اختيار مديران راجع  مانندمسائلي 

به التزام شركت و محتواي غيرقانوني يا غيراخلاقـي قراردادهـا كماكـان تـابع قـانون حـاكم       
  ).73، ص1378مؤسسه رم، ( خواهد بود

وجـود  المللـي بـه  كل بـين ت بلامنازعي براي قـانون متحّدالش ـ ربراين اساس، اين ايده قد
مـي قابليـت اجـرا    يطـور دا الاجراي ملـي بـه  خواهد آورد و تنها در يك صورت قوانين لازم

هاي كلي و كه حاوي اصولي باشند كه مطابق با سياست باشدميخواهند داشت و آن زماني 
نشده  بيانكل تي اگر در سند متحّدالشين صورت حدر ا. المللي تنظيم شده استاساسي بين
؛ ماننـد مـوادي كـه    توان اصول بنيـادين ناميـد  اين اصول را مي. الاجرا خواهد بودباشد، لازم

از اصـول   4-1بـر همـين اسـاس در بنـد     . دانندهاي حاصل از رشوه و فساد را باطل ميتوافق
المللي و فراملـي  الاجراي ملي، بينهيچ امري در اين اصول، قوانين لازم«: اروپايي مقرر شده

، 2004لانـدو،  ( »كنـد الملل خصوصي باشد محـدود نمـي  بين را تا زماني كه مطابق با حقوق
  .)11ص

تـوان انتظـار داشـت    ، نميالشكلرسد با توجه به ماهيت كنوني قواعد متحّدنظر مياما به
عبارت ديگر، به. ي، حاكم باشندالمللي يا فراملكه اين قواعد بر قواعد آمره اعم از ملي، بين

  هـاي  مقررات آمره اعم از اينكه مصوب كشورهاي مسـتقل يـا ناشـي از اجـراي كنوانسـيون     
، نقـض  يادشـده قواعد  يوسيلههاي فراملي باشند، نبايد بهالمللي يا مورد پذيرش سازمانبين
  ). 11، ص1378، رم مؤسسه( ندشو



161 
الملليسازي حقوق قراردادها در سطح بينروند متحّدالشكل

  سازيكلفعال در متحّدالش هايسازمان
از هنگـامي  . المللـي هسـتند  سازي بـين كلمتحّدالش يفعالان كنوني در عرصهها، سازمان

الملـل  كنفرانس لاهه مربوط به حقوق بـين «، كشور هلند 1893كه براي نخستين بار در سال 
مؤسسـات   هـا و المللي را مطرح كرد، تاكنون سازمانرا برگزار و اين هدف بين 1»خصوصي

ايـن  . انـد سازي حقوق خصوصـي تأسـيس شـده   كلبا هدف متحّدالشالمللي ديگري هم نبي
  ؛ نهادهـاي دولتـي  ) الـف : شـوند ها براساس تشكيلات خود به سـه گـروه تقسـيم مـي    سازمان

  .مجامع خصوصي) ج و هاي نيمه دولتيسازمان) ب
  نهادهاي دولتي

 الشـكل هاي بين دولتي هستند و قـدرت آنهـا در وضـع قـوانين متحّد    اين نهادها، سازمان
علـت  هـا بـه  ايـن سـازمان   از آنجا كه عضـويت در . باشدهاي عضو ميناشي از تبعيت دولت

نحـو ضـمني وادار   ها بـه شود، دولتمنافع بالاي سياسي و اقتصادي، موقعيتي ممتاز تلقي مي
در نهادهـاي  . متحّدسازي قوانين هماهنگ شوند فرايندشوند كه براي حفظ منافع خود با مي

و در  بـوده يـك هـدف ثانويـه     اغلـب سازي قوانين حقـوقي  كلمتحّدالش كننده،سازماندهي
سـازمان  . Kelly, 2007, p. 609)( شوديابي به اهداف اصلي سازمان دنبال ميراستاي دست

  . هستندها از جمله اين سازمان 4و سازمان همكاري اسلامي 3اتحّاديه اروپا 2تجارت جهاني،
  هاي نيمه دولتي سازمان

ها اساساً با هدف اصلي وحدت بخشـيدن و ارتقـاي همـاهنگي ميـان قواعـد      اين سازمان 
  از سـوي   هـا قواعـد تـدوين شـده در ايـن سـازمان     اصـولاً   شـده و ها تأسـيس  حقوقي دولت

سـازي  المللـي يكسـان  بين يآنسيترال و مؤسسه. شوندميها، داوطلبانه پذيرفته و اجرا دولت
 شـوند حقوق قراردادهـا، محسـوب مـي    يها در حوزهازمانحقوق خصوصي از جمله اين س

)Ibid‚ p. 610 .(حقـوق عمـومي فعاليـت     يهاي نيمه دولتـي كـه در زمينـه   از جمله سازمان  
سازمان تربيتي، علمي و فرهنگي سـازمان ملـل    5المللي كار،سازمان بين بهتوان كنند، ميمي

                                                      
1. The Hague Conference on Private International Law  
2. World Trade Organization (WTO)  
3. European Union (EU)  
4. Organization of Islamic Cooperation (OIC)  
5.  International Labour Organization (ILO) 
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 اشـاره كـرد   2الملـل پـول  و صـندوق بـين   1المللي انـرژي اتمـي  ، آژانس بين)يونسكو( متحد
  ). 248، ص1382خمامي زاده، (

  مجامع خصوصي
غيردولتي بوده و براي طرفين قراردادهاي تجاري، قواعد و استانداردهاي يادشده  مجامع

اين قواعـد در صـورت انطبـاق بـا نيازهـاي تجـاري و       . كنندحقوقي را طراحي و تدوين مي
بـراي مثـال، اتـاق    . شـوند ميالملل استفاده الان تجارت بينكارآمد بودن، به مرور توسط فع

ــين ــيبازرگــاني ب ــين . يــك مجمــع خصوصــي اســت  3الملل المللــي اصــطلاحات تجــاري ب
تمـامي قراردادهـاي    در اغلـب ، باشـد مـي هاي موفق اين سـازمان  كه از فعاليت 4)اينكوترمز(

هـاي  از جملـه سـازمان  . )Kelly, 2007, p. 611( شـود مـي فروش كالا و تجهيزات استفاده 
الملـل و  ، انجمـن حقـوق بـين   )1924( المللـي حقـوق تطبيقـي   غيردولتي ديگر، آكادمي بين

  ).249، ص1382خمامي زاده، ( استالملل تطبيقي مركز حقوق بين
 اي نيـز هـاي جهـاني و منطقـه   عملكرد، بـه سـازمان   يراساس حوزهيادشده بهاي سازمان
المللي، كنفـرانس لاهـه   يونيدرويت، اتاق بازرگاني بين يموسسهآنسيترال، . شوندتقسيم مي

هـاي جهـاني و   الملل خصوصـي و سـازمان تجـارت جهـاني از سـازمان     مربوط به حقوق بين
 -قـوانين تجـاري   يكننـده اروپا، كميسـيون اقتصـادي اروپـا و سـازمان هماهنـگ      ياتحّاديه

  .شوندوب مياي محسهاي منطقهاقتصادي آفريقا، از جمله سازمان
 سازي قراردادهاكلهاي متحّدالشتبيين و تحليل روش

هاي حقـوقي  دستاوردهاي متعدد و ارزشمندي كه با هدف اتحّاد و هماهنگي بيشتر نظام
كـه   ينخسـتين روش ـ . پردازنـد هاي متفاوتي به متحّدسـازي مـي  است، با روش دست آمدهبه

  ، روش سـنتي  شـده اسـتفاده   الشـكل متحّده قواعـد  ي ـالمللـي بـراي ارا  هاي بينتوسط سازمان
  .شودگذاري مينام

  هاي سنتيروش
هاي غيرالزامي تقسـيم  و پيمان5)سخت(حقوق  هاي الزاميروش سنتي به دو گروه پيمان

 تـا ها هستند و با پيوستن به آن، ملزم خواهند شـد  دولت ،هاي الزامين پيمانامخاطب. دشومي
                                                      

1. International Atomic Energy Agency (IAEA) 
2. International Monetary Fund (IMF) 
3. International Chamber of Commerce (ICC)  
4. International Commercial Terms (INCOTERMS)  
5. Hard law  
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  هـاي  كنوانسـيون هـا بـه انـواع    ايـن پيمـان  . نـد كن، وارد اين قواعد را در نظـام حقـوقي خـود   
  .شونداي تقسيم ميآور منطقههاي دوجانبه و قواعد الزامنامهالمللي، توافقبين

در . كننـد بيشتر از ساير ابزارهاي متحّدسازي، به اتحّاد قوانين كمـك مـي   :هاكنوانسيون
شـوند كـه از سـوي    به قواعدي مـي هاي متعهد ملزم ضمن يك كنوانسيون تمام عيار، دولت

شوند؛ گروه ها به سه گروه تقسيم ميكنوانسيون. ه شده استيهاي پيشنهاد دهنده اراسازمان
كـه بـراي متعهـدان خـود حـداقلي از اسـتانداردها را       باشد ميهايي نخست شامل كنوانسيون

را از وضع قـوانين  ها ها نه تنها دولتاين كنوانسيون. داردپيرامون موضوع مشخص مقرر مي
كنند كه بـا وضـع مقـررات جديـد يـا اصـلاح       بلكه آنها را مكلف مي دارند،معارض باز مي

نـد؛ ماننـد قـوانين    كنمقررات موجود، برقـراري چنـين حقـوقي را در كشـور خـود تضـمين       
  .اندهاي عضو موظف به رعايت آن شدهاروپا كه دولت يسازمان تجارت جهاني و اتحّاديه

بخشي از مقررات ملي عضـو الحـاقي،    تاها موجب خواهند شد از كنوانسيونگروه دوم 
كنوانسـيون سـازمان ملـل    «، ماننـد  )64و  63، ص1387شـيروي،  ( مطابق با مفاد معاهده شود

موجـب آن مقـررات   هكه ب ـ» )1980( ،وين يالمللي كالاقراردادهاي بيع بين يبارهمتحّد در
  . لمللي كالا تابع مقررات كنوانسيون خواهد شداداخلي دول عضو در موضوع بيع بين

قابـل اجـراي مصـرح     يتوانند وراي محدودههايي هستند كه ميگروه سوم، كنوانسيون
هايي اعمال شوند كه از امضـاي كنوانسـيون خـودداري    در آن باشند و حتي نسبت به دولت

تجـاري كشـورهاي غيـر     هـا، روابـط  نگارش اينگونه كنوانسيون يعلت نحوهاما به. اندكرده
قرارداد كه تابعيـت دولـت    طرفينمانند زماني كه  ؛ده استشعضو نيز مشمول مقررات آنها 

غير متعاهد را دارند، برخي قواعد يك كنوانسيون را در ضـمن قـرارداد منـدرج و يـا حتـي      
شرط آنكـه  البته به . باشند دهكرعنوان قانون حاكم بر  قرارداد، انتخاب تمام كنوانسيون را به

، 1386ام گـوود،  ( قانون ملي حـاكم بـر قـرارداد، ايـن حـق را از آنـان سـلب نكـرده باشـد         
  ).228ص

هــا در حقــوق داخلــي، آوري كنوانســيونو امكــان الــزام يادشــدهبــا توجــه بــه تــأثيرات 
و بـه همـين دليـل اگـر      بـوده ها در پذيرش قواعد متحّد شده امـري طبيعـي   حساسيت دولت

ند كه در تدوين قواعد مشاركتي نداشته يا قواعد از نظر آنها، دچار ابهـام  كنها تصور دولت
. و پيچيدگي است، آن را نامطلوب دانسته و از عضويت در كنوانسيون، خودداري مي كنند

در شرايطي حتي ممكـن اسـت بـه عضـويت هـم رضـايت دهنـد امـا بـه تفسـير متفـاوتي از            
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د دامنـه اجرايـي كنوانسـيون را محـدود مـي      كنوانسيون ها پرداخته و به نفـع حاكميـت خـو   
  .ليلي بر اثبات اين نكته استدها ر كنوانسيوندحق شرط ز ه مكرر كشورها اداستفا. نمايند

هـاي كثيـري كـه    همانگونه كـه مشـاهده شـد، تعـارض منـافع ميـان دولـت        :هاتوافقنامه
امـا   .مـوده اسـت  گيرند، دسـتيابي بـه توافـق را مشـكل سـاز ن     ها قرار ميمخاطب كنوانسيون

-اند، زيرا ايـن تر به اين توافق دست يافتهها آساناي نسبت به كنوانسيونهاي منطقهموافقنامه

-ها را به پاي ميز مذاكره مـي منظور كسب منافع مشترك، دولتها، اصولاً بهگونه موافقنامه

ه و بـه  هـا از نيازهـاي تجـاري طـرفين، امكـان مـذاكر      كشانند و با توجه بـه شـناخت دولـت   
  .باشدبه راحتي امكان پذير مي المللي بيناصطلاح چانه زني 
شوند كه براسـاس نـوعي   هاي الزامي محسوب مينوعي ديگر از پيمان :ايقواعد منطقه

هاي موجود در يك منطقه جغرافيايي با اشتراكات فرهنگي، سياسي و يا توافقنامه بين دولت
هـا  از نظـر گسـتردگي و شـمول محـدودتر از      نامـه ايـن توافـق   . آينـد اقتصادي به وجود مي

  . باشندهاي دوجانبه ميها و بزرگتر از توافقنامهكنوانسيون
ها براي متحّد سازي از اولويـت خاصـي   اگرچه هنوز كنوانسيون :هاي غير الزاميپيمان

ها با مشكلات كمتري مواجه شود، برخوردارند اما براي آنكه پذيرش قواعد از سوي دولت
اي و توافقات دوجانبه، به منظور هاي منطقهدرابتدا پيمان. اندهاي جايگزين رونق يافتهپيمان

-ها نسبت به برخي دول، به وجود آمد اما در حال حاضـر پيمـان  انحصاري شدن كنوانسيون

المللـي  تواننـد بـه گسـتردگي يـك كنوانسـيون بـين      هاي ديگري مورد توجه هستند كه مـي 
تري قدرت الزام آوري آنها به مراتب كمتر و ضمانت اجرايي ضعيف طراحي شوند، گرچه
و مقـررات  1هاي غير الزامي شامل قـوانين نمونـه  پيمان. همراه دارندهها، بنسبت به كنوانسيون

  . هستند 2قانون ساز نمونه
. انـد دهكـر آن را توصـيه   ،كننـده هاي تـدوين متن حقوقي است كه سازمان :قانون نمونه

-ها را مجبور به تبعيت يا رد كامل مقررات كنوانسيون مـي ها كه دولتوانسيونبرخلاف كن

طور غير مستقيم به كشورها اجازه مي دهند تـا برخـي مفـاد آن را    اين قوانين اصولاً به كنند،
و قـوانين نمونـه   » يزيكسان سا«به عبارت ديگر كنوانسيون براي . خارج كرده يا تغيير دهند

توان قوانين نمونه را نسبت اما به راحتي نمي. پيش بيني شده است» يزساهماهنگ«به جهت 
  . تر دانستها موفقبه كنوانسيون

                                                      
1. Model Law  
2. Model Legislative Provisions  
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تنها در مسـائل محـدود بـه دنبـال متحّدسـازي هسـتند و يـك         :مقررات قانون ساز نمونه
مقررات قانون سـاز  «گيرند؛ مانند حوزه اصلي از حقوق قراردادها را به طوركامل در بر نمي

كـه  » خصوصي تـأمين مـي شـود   صورت  به هاي زيرساختي كه بودجه آنهانمونه براي پروژه
علاوه، چون مقررات قانون ساز نمونـه در  هب. نموده استارايه  2003آنسيترال آن را در سال

بهتـر اسـت آن را    ،گذارنـد اين مسائل محدود نيز تعيين مواردي را بر عهده قوانين ملـي مـي  
كاهش دهنده اختلافات ميان قوانين ملـي بـدانيم تـا آنكـه از بـين برنـده اختلافـات در نظـر         

  .بگيريم
  هاي جديدروش

توانـد مشـكل   هاي الزامي و غير الزامي، به دليـل نـواقص آن مـي   روش سنتي يعني پيمان
 المللـي  بينهاي زماناز جمله آنكه قانونگذاري هاي انجام شده توسط نهادها و سا. ساز شود

د و در كرخواهد پيدا ها صورت پذيرد، با حاكميت آنها تعارض اگر بدون مشاركت دولت
اي جـز كـم   ثمـره  ،هايي براي گريز از برخـي قيـود هـم   چنين شرايطي حتي قراردادن روزنه

مشـكل فـوق روشـي    ايـن  براي رفـع   .همراه نخواهد داشتهرنگ نمودن يكنواختي قواعد ب
هاي سنتي شده تا با استفاده از قواعد كلي و اصول حقوقي، قواعـدي  گزين روشجديد جاي

در روش جديــد، دو راهكــار . نمايــد كــه غيـر الزامــي بــودن، ويژگــي بـارز آن اســت  ارايـه  
  :جايگزين وجود دارد

  حقوق نرم؛ راهكار جايگزين براي تصويب قوانين متحّدالشكل
كل به شيوه مطلوبي مانند مفاد متحّد الش بايد پذيرفت كه هميشه مقدور نيست، شروط و

توانـد  ايـن امـر مـي   . هـاي مخاطـب برسـد   يك كنوانسيون يا قانون نمونه، به تصويب دولـت 
هـاي  هـاي حقـوقي از تكنيـك   عدم استفاده سيستم )1 دليل وجود يكي از موانع زير باشد؛ به

يـك راه حـل    بـه هـا  عدم احسـاس نيـاز مبـرم دولـت     )2 حقوقي واحد براي حل يك مسئله
عدم امكان توافق بر سر يك رويكرد يا قانون مشترك با  )3 هماهنگ در موضوع پيشنهادي

 .به هماهنگيز وجود احساس نيا

. بهترين راه نخواهد بود اغلبدر چنين شرايطي انتخاب يك متن به عنوان الگوي ثابت، 
اري جـايگزين كـه   هـا، راهك ـ براي انعطاف پذيري بيشتر نسبت به شرايط متفاوت در دولت

ايـن راهكـار طراحـي    . بتواند از مشكلات تصويب قوانين جلوگيري نمايد، مورد نياز اسـت 
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نـرم در حقيقـت بـه معنـي قـوانين غيـر الـزام آوري اسـت كـه بـه            حقوق. است 1نرم حقوق
شوند كه بايـد بـه   عنوان اهداف يا آرماني معرفي مي شود بلكه بيشتر بهها تحميل نمي دولت

 ,Smits (يافت، اگرچه در حال حاضر بـه انـدازه كـافي اجرايـي بـه نظـر نرسـند        آنها دست

1998, p.330 .(حقـوق « ،»اصول حقـوقي « :سه دسته است قوانين نرم يا غير الزام آور شامل 
، اصـول حقـوقي  . »پذيرش داوطلبانه قـانون كارآمـد يـك دولـت در سـاير دول     «و  2»مدرن

لمللـي و بـر اسـاس مفـاهيم مشـترك موجـود در       اهاي بـين قواعدي است كه توسط سازمان
هـا نيسـتند و بـه همـين     اين اسناد نيازمند تصويب دولـت . شوندميارايه ها،  طراحي و دولت

 كميسـيون لانـدو در  ( مانند اصول قراردادهـاي اروپـايي  . شونددليل الزام آور محسوب نمي
گسترش اصول حقوقي . )يونيدرويتسازمان ( المللي بينو اصول قراردادهاي ) اتحاديه اروپا

سازي كه نيازمند قوق قراردادها را از مرحله قانونكل، جريان متحّدسازي قواعد حمتحّدالش
هاست، به مرحله جديدي وارد نموده كه عبارتسـت از هـدايت فكـر،    تصويب وتأييد دولت

ق بـه دنبـال   هـا از ايـن طري ـ  در حقيقـت، سـازمان  . هاراه حلارايه چالش آفريني و درنهايت 
، پذيرفتن آن را المللي بينترسيم يك انديشه حقوقي مشترك هستند و با نوعي عرف سازي 

ايـن روش مسـلماً   . انـد ها، به يك جريان طبيعي و خود به خود مبـدل نمـوده  از سوي دولت
مدرن نمودن يا بـه روز رسـاني قواعـد    . هاي قبل هزينه كمتري خواهد داشتنسبت به روش

را طراحـي مـي    المللـي  بـين كل ت كه از دو طريق قوانين متحّدالشديگري اس، روش تجاري
اصلاح قانون موجود و خارج كردن مدل قديمي براي تطابق با الزامات جديد؛ اين  -1كند؛ 

اصلاحات ممكن است مطابق با قوانين ملي فعلي يـا هنجارهـاي جهـاني نباشـد و بـر همـين       
وارد نمـودن مـدل جديـد؛ انتخـاب      -2. سـت اساس بـا روش متحّدسـازي سـنتي متفـاوت ا    

 .الملليراهكارهاي جديد و هماهنگ با شرايط تجاري بين

منزله قبول يك قاعده مشخص والزام آور نيست ها، بهمدرن سازي، برخلاف كنوانسيون
اين حق انتخاب، متفـاوت  . ها باقي خواهد ماندو امكان انتخابي هرچند محدود، براي دولت

در اين روش، انتخاب محصـور در بـين چنـد گزينـه     . ن در قوانين نمونه استاز حق مشابه آ
 . خواهد بود و برخلاف قوانين نمونه، اختيار تغيير يا حذف برخي قواعد وجود ندارد

                                                      
1. Soft Law  
2. Modern Law  
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در حقيقت به معناي  پذيرش داوطلبانه قانون كارآمد يك دولت در ساير دولدر روش 
هـاي  هـا يـا سـازمان   تواند از سـوي دولـت  مي اي است كههاي هدفمند و سازمان يافتهتلاش

ها را به همـراه داشـته   وابسته به يك دولت پيگيري شود و انتقال مفاهيم حقوقي به ساير نظام
: هاي مختلفي استفاده كننـد ماننـد  توانند از روشها براي انتقال مفاهيم ملي، ميدولت. باشد

مانند همكاري هلند در تهيه قانون  ؛ديگرهاي هاي قانونگذاري دولتهمكاري در پروژه -1
ــيه    ــراي روس ــدني ب ــوقي و     -2) 1993(م ــين حق ــزام متخصص ــگاهي و اع ــاري دانش همك

 .هايي همچون تدوين فرهنگ لغت واصطلاحات حقوقي براي اتحّاد زبان حقوقي فعاليت

گيـرد و در  هـا تحـت فشـار قـرار نمـي     رسد كه با اين روش، حاكميت دولـت به نظر مي
در حقيقت تمايلي كه امروزه در . دولت وارد كننده، خود تصميم گيرنده خواهد بودنهايت 

هاي حقوقي به وجود آمده است مي تواند ناشي ها براي پذيرش قواعد ساير نظامميان دولت
از توجه آنان به ايـن امـر باشـد كـه تنهـا زمـاني راهكـار حقـوقي در يـك سيسـتم حقـوقي            

سوب مي شـود كـه بـا علـم و آگـاهي از تمـامي راهكارهـاي        كاملترين و مناسبترين راه مح
بهتـرين   اسـت كـه   رقابت با وجودزيرا تنها  .موجود براي يك موضوع حقوقي انتخاب شود

  .قانون مشخص خواهد شد
دنبـال   1»المللي بينمركز همكاري حقوق «ها در كشور هلند و در اي از اين فعاليتنمونه

گيـرد تـا نگرانـي    طرف و غير سياسي بهره ميهاي بيگروه اين نهاد ملي از مشاوره. شودمي
  .گيري و غرض ورزي سياسي كاهش يابدهاي ديگر نسبت به جهتدولت

  المللي؛ راهكاري جايگزين براي اجراي قوانين متحّدالشكل داوري بين
 الشـكل توانـد نهـاد اجرايـي بـراي قـوانين متحّد     داوري نهادي شبه قضايي است كـه مـي  

تواننـد  اعطـا شـده باشـد، آنهـا مـي      انداور بـه در مواردي كه صلاحيت عـام  . دمحسوب شو
كـه بـه    المللـي  بـين را از ميان اسناد حقوقي الزام آور يا غيـر الـزام آور    حاكمآزادانه قواعد 
اين انتخاب تاحد زيادي وابسته بـه  . ، انتخاب كنندندكل سازي تدوين شده امنظور متحّدالش

هـاي  و منطبـق بـا عـرف   كل را به اندازه كافي كارآمد است كه آيا آنان قواعد متحّدالش اين
 محــكبنــابراين نهــاد داوري ). 63و  70، ص1370شــاپيرا، ( مــي داننــد يــا خيــر المللــي بــين
هنگامي كـه داور بـا هـدف    . باشدكل نيز ميخوبي براي مطلوبيت قواعد متحّدالش المللي بين

ها، قوانين نمونه يا اصول حقوقي تدوين شده به جستجو در كنوانسيونانتخاب بهترين قواعد 

                                                      
1. The Center for International Legal Cooperation (CILC) 
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گيرد كه نظر خـود را مبنـي   پردازد، در حقيقت با انتخاب نهايي يكي از آنها، تصميم ميمي
هـاي تجـاري   شده اعلام كند و يا آن را منطبق با عـرف و واقعيـت   بر مطلوبيت قاعده متحّد

نقـش داوري   ينبه اين ترتيب سـوم . وشته حمايت نمايدهاي نانته و در عوض از عرفندانس
تـدريج و بـا حمايـت از    توانـد بـه  داوري مـي  ءآرا .شـود كل سازي مشخص ميمتحّدالشدر 
، 1386ام گـوود،  ( هـاي متحّـد سـازي آتـي وارد نمايـد     هاي نانوشته، آنهـا را در طـرح  رويه
موجـود و همچنـين پيشـنهاد    براي اجـرا و ارزيـابي قواعـد     يداوري نهادبنابراين، ). 213ص
  .باشدميقواعد جديد بر اساس عرف هاي نانوشته ة دهند

  كل سازيمتحّدالش شناخت رويكردهاي
كل سـازي،  هاي متحّدالش ـدهد كه در حال حاضر برنامههاي انجام شده نشان ميبررسي

ايـن رويكردهـا   . در هر دو شكل سنتي و جديد، با دو نوع رويكرد اصلي پيگيري مـي شـود  
  . گيرندمورد مطالعه قرار مي »رويكرد خلاقّ«و  »رويكرد تطبيقي«تحت عنوان 

  قواعد متّحد الشكل ناشي از تطبيق اشتراكات حقوق ملّي
بـه ايـن   . دهـد كار خود قرار مـي هاي حقوق ملي را اساس رويكرد تطبيقي، مقايسه نظام

هـاي  هـاي حقـوقي جهـان درگـروه    پيش از تدوين قواعد، غالباً نمايندگاني از سيسـتم  ،دليل
شود كه هرچه بيشتر قواعـد ملـي   در اين رويكرد تلاش مي. مطالعاتي حضور خواهند داشت
مفـاهيم،   مطالعـاتي،  هـاي اين گروه منابع ،به اين منظور. دشوبا يكديگر هماهنگ و نزديك 

هدف اصلي در ايـن رويكـرد طراحـي    . ها و اصول مشترك و اساسي در جوامع استعرف
هاي عضو بوده و قواعدي است كه تاحد امكان متناسب با شرايط حقوقي و اقتصادي دولت

  ).248، ص1382خمامي زاده( مورد قبول همه آنها باشد
جملـه اقـدامات كنفـرانس    مـن  سـازي  يكسـان  يبـاره درهـا  فعاليت بيشتردر حال حاضر 

، كميسـون  المللي بين بازرگانيلاهه، يونيدرويت، آنسيترال، اتاق  الملل خصوصيحقوق بين
، گروه مطالعاتي حقوق مدني اروپا و بسياري از مؤسسات )لاندو( حقوق قراردادها در اروپا

 ,Červenková شـود انجـام مـي  مربوط به يكسان سازي در اتحّاديه اروپا، بـا ايـن رويكـرد    

2008, p.8).(   
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  قواعد متّحد الشكل فراملّي
حقـوقي  ملّـي  هـاي  موضوع مورد نظر براي متحّدالشكل سـازي در نظـام   در مواردي كه

تـرين نامگـذاري بـراي آن    شـود كـه مناسـب   مفهوم مشابهي نـدارد، رويكـردي اعمـال مـي    
وانــد حاصــل تبرخــي قواعــد متحّدالشــكل نمــي از آن جهــت كــه. اســت »رويكــرد خــلاقّ«

اشتراكات حقوقي ملـي باشـد و بايـد قواعـد جديـد متناسـب بـا شـرايط روز ابـداع گـردد،           
هـا نسـبت بـه آن    رود كـه دولـت  انـد و انتظـار مـي   قواعدي با رويكرد خلاقّ به وجود آمـده 

گيري كمتري نشان داده وكـم رنـگ شـدن حاكميـت حقـوق ملـي خـود را بـه نفـع          موضع
ر اساس اين رويكرد، مجموعه قواعدي حاصل خواهد شد كـه  ب. حاكميت نظام ديگر ندانند

هـاي درون  فاقـد وابسـتگي بـه نظـام     ممكناختصاص به نظام بازرگاني فراملي دارد و تاحد 
پردازد، روش مدرن در متحّدسازي در مواردي كه به وضع قواعد جديد مي. باشدمرزي مي

  .از رويكرد خلاقّ استفاده نموده است
است كه منطبق بـا   »هاي بازرگاني فرامليعادات وعرف«يكرد خلاقّ، منبع اصلي در رو
المللي شكل گرفته و اعتبار آنها حاصل اجماع جهاني، انتخـاب فعـالان   نيازها و الزامات بين

 رسد كه در حقـوق قراردادهـا  البته به نظر مي. عرف اقليت است و المللي، عملكرد رايجبين
متفـاوت باشـد، حتـي اگـر منشـأ       »هـاي ملـي  عـرف «تواند از مي »المللي بينعادات  عرف و«

به عبارت ديگر رفتـار و عملكـردي ملـي، اگـر بـه طـور       . پيدايش آن به عرف ملي بازگردد
تكرار شود، ازآن پس در روابط تجاري فراملي، به عنـوان يـك    المللي بينمشابهي در سطح 

توانـد  نخستين خود مي يابد و مي تعريف مي شود و ماهيتي مستقل از مفهوم المللي بينرويه 
اين . به وقوع مي پيوندد تكميل، اجرا يا تغيير يابد المللي بينبا شرايط متفاوتي كه در محيط 

و فراملـي بـه    المللي بينتغيير اگرچه در ذات عرف نهفته است، اما اين بار با توجه به شرايط 
  .وقوع مي پيوندد

جديـد كـه پـيش از ايـن      وم شده به روش سـنتي  هاي انجابه نظر مي رسد كه در فعاليت
نگـرش  امـا   .د، در مواردي تلفيقي از هـردو رويكـرد اسـتفاده شـده اسـت     شه يارا هاشرح آن

عنـوان  بـه . اسـت بـوده  رويكـرد  از دو  يكل سازي در مواردي يك ـغالب در پروژه متحّدالش
يونيدرويت، رويكـرد  كالا رويكرد تطبيقي و بالعكس اصول  المللي بينكنوانسيون بيع مثال، 

  ). Bonell‚ 2007, p.1(ند اقرار دادهمد نظر خلاقّ را 
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  المللي بينهاي كنوني براي متحّدسازي محدوديت
 اثرگـذار المللـي  ددي در موفقيت يك قاعده متحّدالشـكل بـين  به طور كلي، عوامل متع

طراحـي شـده،    كيفيـت قـوانين حقـوقي   : زير نام بـرد عوامل توان از عنوان مثال، ميبه. است
ضمانت اجراي پيش بيني شده، قابليت اجرايي بالا، هماهنگي با عوامل فرهنگي و اجتماعي 

عـدم  . دخالت عوامل تسهيل كننده مانند حمايت نخبگان ملي قاعده و جامعه دريافت كننده
، بـه علـت فقـدان برخـي از شـرايط فـوق و       متحد الشكل كنندههاي موفقيت برخي از طرح

  :گيرداست كه در ذيل مورد اشاره قرار مي عوامل ديگري
  هارعايت نفع مشترك دولت

بايـد براسـاس   براي اينكه مقبوليت حداكثري داشته باشـد  تدوين و طراحي قواعد متحّد 
هـا حقـوق   تجربه ثابت كرده است كه اگر دولت. باشد» دفع ضرر واحد«و يا » نفع مشترك«

د، مشاركت و رغبـت كـافي بـراي هماهنـگ سـازي      ملي خود را بي نياز از قواعد برتر بدانن
البته اين غير از مواردي است كه ضرورت هماهنگ سازي احساس مي شود . كنندابراز نمي

عـدم رعايـت ايـن شـرط باعـث      . باشـد گويي مناسب نميولي طرح پيشنهادي قادر به پاسخ
پـذيرش قـرار   هـا مـورد   هاي پيشنهادي، تنها از طـرف برخـي از دولـت   خواهد شد كه طرح

 1930گيرند؛ براي مثال دولـت انگلـيس كـه پـيش از قـانون متحّـد الشـكل بـرات مصـوب          
-نمـي   را 1930مقررات مليّ خود در مورد برات را وضع نمـوده بـود، قـانون متحّدالشـكل     

هــاي متحّدســازي، مشخصــاً براســاس منــافع امــا اگــر طــرح). 50، ص1371شــاپيرا، (پــذيرد 
نمونـه آن  . حادهاي حقـوقي مـوفقي را بـه دنبـال خواهنـد داشـت      مشترك پيگيري شوند، اتّ

اي است كه با رعايت اين اصل در وضع قواعد مشـترك، بـه   متحّدسازي هاي كنوني منطقه
همچنين كسب منافع مشترك بايد با توجـه بـه نيـاز    . اندهاي چشمگيري دست يافتهموفقيت

ا حتي جديـدترين قواعـد اگـر    كشورهايي باشد كه در سطوح مختلف اقتصادي هستند، زير
بـراي مثـال،   . تواند به ضرر دولت منتهي شودهماهنگ با نظام حقوقي و اقتصادي نباشد، مي

اگر در قرارداد، شروط سختي براي حمايت از مصرف كننده يا محيط زيست در نظر گرفته 
خواهد شود ولي ايجاد زيربناهاي اجرايي آن لحاظ نگردد، ضرري بيش از منفعت به همراه 

  .داشت
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  حذف مسائل غير ضروري
دارد كـه مسـائل غيـر ضـروري نيـز ازطـرح        هـا اقتضـا  نفع مشترك دولـت رعايت اصل 

از وضـع قواعـد مـاهوي در     )1 بـراي مثـال  . پيشنهادي حذف يا به طور مستقل هدايت شوند
) 2بايـد اجتنـاب كـرد     كنـد كفايت مي» كلحل تعارض متحّدالش«تعيين قواعد  مواردي كه

نبايـد بـراي    كنـد كفايـت مـي   المللي بينمي كه متحّدسازي حقوق قراردادهاي تجاري هنگا
راجــع بــه بيــع  1964ماننــد قــانون  .دكــر كل پيشــنهادقراردادهــاي داخلــي قواعــد متحّدالشــ

، كــه بــه وضــع قواعــد داخلــي )اينكــوترمز( المللــيالمللــي و اصــطلاحات تجــاري بــين بــين
به يكي از دو موضـوع قواعـد   بايد پروژه متحّدسازي  )3 )53، ص1371،شاپيرا( پردازند نمي

 . اختصاص يابد ماهوي يا قواعد شكلي

باشـد،  المللي نميها و موسسات بينتوجه به امور فوق به معني كاهش صلاحيت سازمان
  .كل استر و مطلوبيت بهتر قواعد متحّدالشبلكه راهكاري براي مطالعه دقيقت

  تّحد الشكلتصويب و اجراي قواعد مسازوكار 
كل از ضـروريات  د متحّدالش ـمناسب بـراي تصـويب و اجـراي قواع ـ   سازوكار بيني پيش

، مـانع از اجرايـي شـدن بسـياري از     قواعـد پـذيرش  بـودن  اختيـاري  . است يطرح متحّدساز
ايـن  . انـد  ها را مخاطب متحّدسازي خود قـرارداده شود كه دولتها و اسنادي ميكنوانسيون

هـايي  پـذيرش بـا روش  آزاد بودن هاست، اما اگر ظ حاكميت دولتامر گرچه مرتبط با حف
محدود نشود، قواعد متحّد تنها هنگامي اجرايي مي شوند كه افـراد و موسسـات خصوصـي    

، قواعد متحّـد را حـاكم   )البته تا حدود اعتبار اصل آزادي قراردادها و اصل لزوم قراردادها(
هاي فوق چند راهكار وجود ا و رفع محدوديتهبراي پذيرش دولت .بر قرارداد خود نمايند

  :دارد
  

  المللي هاي بينگرياستفاده از ميانجي
كنند كـه پـذيرش   اعمال حق حاكميت خود چشم پوشي ميها معمولاً هنگامي از دولت

بـراي جلـوگيري از   . هاي برتر ندانندقواعد پيشنهادي را مساوي با اعمال نظر حقوقي قدرت
اين پيش داوري، كارشناسان و حقوقدانان بي طرف، بايد تحليل منطقي خـود را، در ضـمن   

طـرف در مـذاكرات نقـش تعيـين      در ايـن زمـان تسـهيل كننـده بـي     . قواعد، بيان كنندارايه 
گـري  يآن در ميـانج ز اي خواهد داشت و مي تواند هم در طراحي متون و هم پـس ا كننده

شـخص ثالـث بـي     ،به عبـارت ديگـر  . باشد اثرگذاربين طرفين، براي رسيدن به يك توافق، 
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ها دچار سوء ظـن نسـبت   شود حاكميتكه اصولاً باعث ميرا برطرف سازد  يطرف، موانع
هايي كـه  ويژه براي دولتهاي رقيب شوند و اعتماد بيشتري بهجويانه دولتبه اهداف سلطه

توانـد  جي مـي ميـان . كمي در موضوع پيشنهاد شده داشته اند، ايجاد نمايدتاكنون تجربه ملي 
المللي كار سازمان بين المللي ماننديك گروه تخصصي و بي طرف يا سازمان تخصصي بين

  ).Reich، 2005:38( باشد
  

  هاي حقوقيعدم وابستگي قواعد پيشنهادي به نظام
گيري  موضع هاي حقوقي مختلف باشد،منظاتنها تلفيق و تكرار راهكارهاي  ،اگر قواعد

هاي ملي داشته و برگرفتـه از حقـوق   رچه قواعد وابستگي كمتري به نظامشود اما هبيشتر مي
  .رسد با اقبال بيشتري رو به رو خواهند شدبازرگاني فراملي باشد، به نظر مي

  
  اعمال نفوذ اقتصادي 

وادار بـه قبـول قواعـد متحّـد كنـد،      ها را تواند دولتاز جمله راهكارهاي موجود كه مي
هاي مهم ها وابسته به سازمانهنگامي كه دولت ،به عبارت ديگر. اعمال نفوذ اقتصادي است

و فعال اقتصادي باشند ناگزير خواهند بود كه در مقابل امتيازات تجاري و اقتصادي حاصـله  
چنـين  در  ،بنـابراين  .هـا تبعيـت نماينـد   از عضويت در سازمان از قواعد يكسان ايـن سـازمان  

كنـد بلكـه اهـرم    هـا را وادار بـه پـذيرش قواعـد نمـي     اهرم حقوقي به تنهايي دولتي موارد
چنـين روشـي در   . نمايـد مـي  واردهـا  اقتصادي بهترين فشار ضـمني را بـر حاكميـت دولـت    

هـاي هماهنـگ كننـده قـوانين     سازمان تجارت جهاني و اتحّاديـه اروپـا و همچنـين سـازمان    
اين روش بـه شـكل ديگـر توسـط     . استمورد استفاده قرار گرفته تصادي آفريقا اق -تجاري

شـده  ارايـه  اين سازمان بارها اعلام نموده كه قواعـد  . است واقع شدهآنسيترال مورد استفاده 
در راهنماهاي حقوقي آنسيترال، مطابق بـا قـوي تـرين اقتصـاد جهـان و شـايد مـدرن تـرين         

صـندوق بـين    كـه راهنمـاي قـانون ورشكسـتگي از سـوي      آنهاست و براي مثال بيان نمـوده 
مطلوبيـت   و بانك جهاني پذيرفته شده است، با اين روش، آنسـيترال بـه نـوعي،   المللي پول 

امـا بـه   ). Block-Libe and Halliday, 2007, p.32( هاي خود را تقويت خواهد كردطرح
تدوين قواعد، رعايت شود هر حال اين روش تا زماني كارآمد است كه عنصر بي طرفي در 

هـاي برتـر   و طراحي قوانين به ضرر كشورهاي در حال توسعه و به عبارتي در اختيار قـدرت 
  . اقتصادي نباشد

  



173 
الملليسازي حقوق قراردادها در سطح بينروند متحّدالشكل

  عدم ارتباط قواعد با قراردادهاي داخلي
. اسـت  المللـي  بـين كل بـه قراردادهـاي   اختصاص يـافتن قواعـد متحّدالش ـ   راهكار ديگر،

البتـه اگـر   . مـرزي، حساسـيت بيشـتري نشـان خواهنـد داد     ها نسـبت بـه روابـط درون    دولت
عمـلاً اثبـات شـود، در نهايـت بـر روابـط داخلـي نيـز          المللـي  بينمطلوبيت قواعد در روابط 

  .تأثيرگذار خواهد بود
  شمول موضوعي قواعد

برخي از موانع عدم مطلوبيت مربوط بـه  . قواعد بايد از شمول موضوعي برخوردار باشند
-كل به ويژه هنگامي كه به روش سنتي تهيـه مـي  قوانين متحّد الش. عد استوانحوه تدوين ق

     معمولاً براي پيشگيري از اختلافات، با عناوين مختلف موضوع مورد نظر را محـدود    ،شوند
) 1: راجع به برات، كه استثنائاتي به شـرح زيـر دارد   1930كل كنند؛ مانند قانون متحّدالشمي

ها گذاشته شده است، مانند انتقال مالكيت اسناد تجـاري  اختيار دولت مسائلي كه صراحتاً به
توانند به ميل خود آن را تغييـر  مي هامسائلي كه در كنوانسيون ذكر شده است اما دولت)  2

برخـي مسـائل در   ) 3 اي غير از سند تجاري مورد ضمانتدهند، مانند ضمانت بر روي ورقه
رد مانند اسناد تجاري تسهيلي كه بازرگانان براي كمـك  گيكنوانسيون مورد بحث قرار نمي

 ).50، ص1371شاپيرا، ( كنند و حاكي از وجود دين واقعي نيستبه يكديگر تنظيم مي

امـا برخـي   . شـود هم مشاهده ميالمللي كالا بينمشابه چنين استثنائاتي در كنوانسيون بيع 
تنها محدوديت واقعي را نظم عمـومي  هاي اخير در قالب اصول يا راهنماهاي حقوقي تلاش

ايـن  . كننـد دانند و آزادانه براي تمامي موضوعات مرتبط قاعده وضع ميو اخلاق حسنه مي
هـاي جديـد متحّـد    كند زيرا روشخطر عدم تصويب آنها را تحديد نميدر حالي است كه 

 آوري خـود را دهنـد و قـدرت الـزام    مـي ارايـه  المللـي را  سازي، اصولاً تنها پيشنهادات بـين 
  .آورنددست ميهاقناع وجداني بصورت  به

  انتخاب رويكرد خلاقّ
، المللـي  بـين كل قواعـد متحّدالش ـ  وضـع  استناد به مفاهيم و منابع ملي دردر برخي موارد 

 نقـاط ها و منابع حقوق بازرگـاني فراملـي، بـه عنـوان     استفاده از عرفلذا و بوده مشكل ساز 
كل سـازي بايـد براسـاس مقـررات     متحّدالش ـ .گـردد نهاد مـي هاي حقوقي پيش ـاشتراك نظام

هاي ملي نخواهد داشت و از محـيط فراملـي   جديدي طرح ريزي شود كه اختصاص به نظام
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قسـمت اعظـم ايـن قواعـد برگرفتـه از      . به درون مرزها وارد يا به عبارتي افزوده خواهد شـد 
  .است المللي بين بازيگرانعرف 

  مضر تجاريهاي خودداري از جهت گيري
به عبارت . هاي متحّدسازي، نوعي پيش داوري تجاري وجود دارددر برخي از نوآوري

كننـد نبايـد بـه    هايي كه به بهبود وضعيت تجـاري كمـك مـي   ، اولويت دادن به برنامهديگر
در مـواردي هـدف    ،براي مثال. هاي مشروع باشدقيمت ناديده گرفتن ساير اهداف و ارزش

يـا نماينـدگان صـنايع و صـنف خـاص      (نماينـدگان دولتـي    ره كننـدگان ها يـا مـذاك  سازمان
تنها منافع ملي باشد نه ارتقاي رفاه عمـومي جامعـه    شايدهاي متحّدسازي، در پروژه) تجاري

بـه ويـژه هنگـامي كـه در زمـان      . كننـدگان  نفع مانند مصرفو نه نيازهاي برخي از افراد ذي
ايــن خطــر  ،دولتــي حضــور نداشــته باشــند نماينــدگان متحدالشــكل كننــده، تــدوين طــرح

به نظر مي رسد كه لازمه متحّدسـازي موفـق،    ،با توجه به اين دلايل. تر خواهد بودمحسوس
طراحي و پيگيري آن توسط نهادهاي تخصصي و حقوقي است تا متحّدسازي به نحو علمي 

هـاي  چانـه زنـي  هاي سياسي براي منافع تجاري، به زيرا به هر ميزان كه قدرت. هدايت شود
بسـيار كـم خواهـد     ،حقـوقي  اثرگذارغير حقوقي بپردازند، احتمال دستيابي به يك راهكار 

يـا   WTOتجـاري ماننـد    -هـاي اقتصـادي  هـاي سـازمان  فاين مورد از جمله نقطه ضع. شد
ها هماهنگ سـازي هـدف ثانويـه    در اين سازمان). Reich, 2005, p. 32( اتحّاديه اروپاست
يونيـدرويت   ،در مقابل. شوده اقتصاد و كسب منافع بيشتر تجاري، انجام مياست كه در ساي

 . شوندسوب ميهايي از مجامع تخصصي و تقريباً غيرسياسي محو آنسيترال، نمونه

  نتيجه
اي مـاهوي  حقوق قراردادها، بايد قاعـده  در خصوصيك قاعده متحّدالشكل تمام عيار 

اين قاعـده بايـد   . دهدميارايه راهكاري كامل و مشخص  ،باشد كه براي يك مسئله حقوقي
ها شده و از سـوي آنـان مقيـد و مشـروط     هاي حقوقي دولتوارد نظام طور مستقيم بهبتواند 
هاي حقوقي قوانين فرامليّ را تا حد عدم تعارض با قوانين اما در شرايط كنوني، نظام. نگردد

. انـد آنان را مورد ارزيـابي قـرار داده و رد نمـوده   پذيرند و از اين رو به كراّت آمره ملي مي
قابل اجـرا در نظامـات حقـوقي باشـد، تـاكنون بـه        طور مستقيم بهقواعد ماهوي كه  ،بنابراين

 ،المللـي هـاي بـين  ايـن امـر باعـث گرديـده كـه سـازمان      . تعداد قابل تـوجهي نرسـيده اسـت   
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. تـر گـردد  كل سهلين متحّدالشنمايند تا تصويب و اجراي قوانارايه راهكارهاي جديدي را 
 »هـا و قـوانين نمونـه   كنوانسـيون «را جـايگزين   »اصول و راهنماهـاي حقـوقي  «از جمله آنكه 

 »المللـي  بـين داوري «سـازوكار اند تا از ضرورت تصويب بي نيـاز باشـند و همچنـين از    دهكر
د كـه  شـو ث مياين دو روش باع. اندبه آن استفاده نموده براي اجراي قوانين و اعتبار بخشي

كل سـازي محسـوب   متحّدالش ـ هايدولت يا به عبارتي حاكميت جوامع، تنها مخاطبان طرح
كل، اقناع جهاني را براساس مطلوبيت و كارايي خود هـدف قـرار   ن متحّدالشنگردند و قواني

ها بـه قـوانين فـوق، امـري طبيعـي      هنگامي كه اين مطلوبيت اثبات شود، الحاق دولت. دهند
هـاي حقـوقي تغييـر    م به نظـام ورود مستقيسازوكارهمانگونه كه  ،از سوي ديگر .خواهد بود

قواعـد مـاهوي،   . يافته است، تنظيم قواعد ماهوي نيـز بايـد بـا نگرشـي متفـاوت دنبـال شـود       
هستند تـا بتواننـد منبـع پيـدايش خـود را قواعـد نظـام بازرگـاني          »رويكردي خلاقّ«نيازمند 

جز در مواردي كـه مطلوبيـت    ،هارف قواعد حقوقي دولتفراملي قرار داده و از تركيب ص
اين روش قواعد جديدي را خلـق خواهـد كـرد    . بي نياز گردند ،دشومي قواعد جديد حفظ

شـده  ارايه  شنهادهايتوان با لحاظ پيمي در نهايت. را ندارد »تطبيق قوانين ملي«كه دشواري 
افقي روشن براي اين جريان هدفمنـد  سازي، شاهد  كلاين مقاله و اصلاح روند متحّدالشدر 

  . بودنه چندان دور اي  در آينده
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